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ُُنُ باللهُمُ ُأعوذُ  ُجیمالرُ ُیطانُ الش 

ُحیمالرُ ُحمنُ اللهُالرُ ُسمُ ب ُ

ُ ُعُ ُُاللهُ وُصلّ  نالقایمُم  ُُُییدنااُوُاییدااأیلّ  ُمد

یدیینُوُعلُّآله ُالطداهرینُوُاللعاةُعُ ُالطد ُِ لّ  ُعینُ أجُ ُمهُ ُأعنا

ُ ال  ق  ُالرُ ف 
ُفِ  اتِ  اُالل و  ا:ُأ م  إی  :ُف  ة  أُأ نُ ُی اکض  ُت  ل  اُک  ُُم  ُل 

یهُ  ت ه  هُ ُ،ت ش  إا  وُف  ُی  ث  ةُ ُر  ق  ؛ُوُ ُالْ  مَ  ه  ی ل  ُُوُ ُال  أُل  ُت  ل  ُُک  ا نُ ُإل  ؛ُع  ُالْ  وع 

اُوُ  ُأُ ُإذ  ل ت  لفُ ُک  لًُُک  لَ  مُ ُوُ ُح  رُ اذُوُ ُاللهُ ُی  ُُک  یث  ن  ولُ ُح  ی  ُُالر  لّ  لُ ص  ُع  ؛ُُی هُ ُالله  ا ه  ُب ط  ن 
اُم  ًّ آءًاُشَ  ع  ُو  ىٌّ

م  اد  ُء  لَ  اُم  :م 
ال ه  ُء  و 

انُ ُف إنُ  ب نُ ُوُ ُک  ُُل  ث ل ث  هُ ُف  ام  ط ع 
ُُوُ ُل  ل ث  اب هُ ُث  شَ  

ُُوُ ُل  ل ث  هُ ُث  س   .ل ا ف 

راجع به این فقرات در هفته گذشته مطالبی خدمت دوستان عرض شد و گفتیم که سخن در این فقرات از 

مطالب  ونهگ اینراجع به  حدیث شریف خیلی طولانی شده و بهتر است که به مطالب دیگر برسیم، چون معمولًا

یفیت و ک ند و نحوه سلوک ایشاناهخودشان شنیدمطالبی در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه از  ،دوستان و رفقا

بزرگان در  و ءاولیاخود نمایانگر مبانی و آن اصولی است که مورد توجه  ،تصرفات ایشان و ارتباط ایشان با افراد

 .است این قضیه بوده

یا به دید تفریط و یا به دید افراط  افراده گاهی از اوقات بوده ک هم یو مسائلدر همان زمان مطالبی  هالبتّ

ر حالی که رسید دنسبت به آن مطالب نظر داشتند و برداشتهای خلاف از مسائل ایشان و مطالب ایشان به نظر می

 هتوجّممطلب به این کیفیت نبود، چون خودمان بیشتر با سخنان ایشان و کیفیت تصرفات ایشان آشنا بودیم 

 نیست.ایشان افراطی دارد و مورد نظر  شدیم که خیلی از این مسائل جنبۀمی

احساس که ی تا وقت اینکهیکی  فرمایند:راجع به کیفیت تغذیه امام صادق علیه السلام مطالبی به عنوان می

نجا نه ر ایغذا د به نحوی که موجب اشتغال فکری بشود برای تو پیدا نشده غذا نخور، البته منظور از ،گرسنگی

که همان صبحانه و ناهار و شام باشد بلکه مطلق خوردنی و هر چیزی که انسان به عنوان تغذیه فقط غذای رسمی 

 .ستا بزرگان بر این مسئله نبودهدأب کند. این مسئله امروزه به طور کلی فراموش شده ولی استفاده می آناز 

خوریم دو ساعت بعد در منزل یا در ل صبحانه میاوشویم ما امروز صبح وقتی که از خواب بلند میمثلًا 

خوریم، یک ساعت بعدش میبود چیزی یا آجیلی رویم یا جایی مهمانی می ،ای آوردندمیوه دیگریک جایی 

 مینهخوریم، نزدیک ظهر این را هم ب میهوس کردخیابان در  میرفتفرض کنید یک بستنی برایمان آوردند یا 

 یهیچ وقت احساس گرسنگ ش در حال خوردن هستیم، ظاهراًاهمخوریم، این که ههی می ،تا موقع خوابیدن طور

 همیشه معده در حال هضم است.با این کیفیت دست نخواهد داد و 

 در جلسات قبل خدمت رفقا عرض کردم.و جهتش را هم  مورد نظر امام علیه السلام نیست این قسم قطعاً
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 بعاًط ،ه خاصو حالت حدت و حالت توجّ فطانتت زیرکی و حالت وقتی معده مشغول هضم غذاست آن حال

ک دانه یمثلًا  ،خورد، حالا یک وقتی آدم یک ذره میاین است مسئلهنخواهید یا شود، بخواهید می سلباز انسان 

عد شود یک ساعت بوقتی صبح از خواب بلند مینه! آید، ولی این به حساب نمی ،مختصرخیلی خورد میخرما 

وارد اطاق  خود،، در منزل خوردمیآورند آنجا هم میوه و شیرینی میرفیقش رود خانه  خورد، میچیزی مییک 

ه ک مضراتیاین نحو تغذیه صرف نظر از ، شودآن هم میمشغول  روی زمین است، خوراکیبیند که میمی شود 

، آن چیزی که برای سالک مهم بحثها ن آورد غیر از ایمیدارد و فشاری که روی کبد  هاضمه  جهازبرای بدن و 

هن آماده اوست برای تلقی مطالب، در یک آن توجه خاص اوست و فکر خاص اوست و نظر اوست و ذ ،است

 .داده و دست انسان نیستاینطور قرار  وندشود. خداچنین فضایی این مطلب حاصل نمی

در ایام ماه مبارک یا در اوقاتی در طول روز کف نفس و در  صومبه همین جهت است که در روزه و در 

ین به کند، این فرق از کجاست؟ امسئله توجه در انسان فرق میکه بینید گیرد، میکه انسان در سایر ایام روزه می

و هضم  بدنبا  ارتباط درگیر  برند وبه سر می تغفراچنین شرائطی روح و نفس در ه در یک خاطر این است ک

ارتباط این اشتغال با نفس و با روح نیستند، خواهی نخواهی این مسئله هضم و اشتغال و اشتغال جهاز هاضمه و 

دستگاه هاضمه با فکر مرتبط خواهد شد، با نفس مرتبط خواهد شد، با روح مرتبط خواهد شد، با ذهن مرتبط 

 خواهد شد.

رض ف شان وقتی که ای ستادعلیه یا مرحوم االلهمرحوم والد رضوان ،کردیممشاهده می در رفتار بزرگانما 

ارها خدمت رفقا برا ه این مطلب البتّ ،کردنداکتفا می]خوردنی[ رفتند، خیلی به مختصر میبکنید که یک جایی 

 سان است نهکنیم مربوط به شرائط عادی سلامت و یک صحت انعرض شده که این مسائلی که ما مطرح می

خاص و موقعیت خاصی که هر شخصی ممکن است داشته باشد، هر شخصی مربوط به شرائط خاص و دستور 

دچار ضعف است ممکن سه ساعت غذا نخورد  ،، یکی دو ساعتدارد ]گوارش[برای خودش یک نحوه دستگاه 

و  غددل مسائکاریها،  کند، خیلی از افراد هستند به واسطه بعضی ناراحتیها، کماش فرق میخب آن مسئله شود

 وند،شضعف میدچار ه طور کلی کیفیت هضم آنها و سوخت و ساز آنها دارای اختلال است و اینها امثال ذلک ب

 که ناراحتی قندی دارند به همین کیفیت هستند.کسانی  مثلًا

در اواخر عمرشان یک همچنین حالاتی داشتند، اگر یک چیزی خود مرحوم آقا رضوان الله علیه 

توانستند بلند شوند، یک دفعه با نمیاصلًا کردم ایشان من احساس می ،گذشتمیکه خوردند یک ساعت نمی

کردیم یک دفعه دیدم ایشان نشستند، گفتند آقا سید ی که مراجعت می، شب وقتایشان حرم مشرف شده بودیم

، رفتهضعف گ ]شده آقا شما را[  هنشستند، گفتم چخیابان  کناردر و توانم راه بروم ن من دیگر نمیمحسمحمد 

د شدند، خب ای طول کشید تا بلنچند دقیقه ،خوردندایشان آنجا شیرینی گرفتم و ی کینزداز و رفتم  ،بله :گفتند

در شرائط عادی برای افراد است، فرض کنید که یک نفر ما صحبت  !این شرائط، شرائط غیرعادی است، نه



 5 712شرح حديث شریف عنوان بصري/ مجلس 
ش اآن جداست، آن صحبت بحثاین باید طبق شرائط خاص انجام بدهد  ،داردعشر یاثنو ناراحتی معده 

 معده تیحدارند، نارا رودهبیماری هاضمه دارند، بیماری قلبی دارند، بیماری  ،جداست، کسانی که بیماری دارند

و  ردبگیر شخصی باید این را در نظر بیماری قندی دارند، اینها چیزهایی خاص و مهمی است که ه عشر،اثنی و

ت تواند حرکت کند و مسائل و مشکلاافتد و دیگر نمیشود و از پا میماند و مریض میاگر انسان در نظر نگیرد می

  .شودبرایش پیدا می

ن عادی هستند شان عادی است، انسامربوط به افراد عادی است، افرادی که صحت و سلامت صحبت ما

مرحوم آقا رضوان  .دهدها، همینها گاهی اوقات کار دست آدم میریطها و تفهمین افراط و مسئله عادی دارند.

داشت،  ناراحتی ایشان ،یک بنده خدایی بوددر همان زمان مخالف بودند، بدون جهت  یریجلوگالله علیه با قضیه 

اطباء منع کرده بودند که این شخص حامله بشود، این آمده بود  وداشت  و ستون فقرات دیسک کمرناراحتی 

، حامله شد و داشت کار دست چون مرحوم آقا فرموده بودند که بایستی حامله بشوند ،برخلاف دستور اطباء

 من راجع به شما یک یک بود، وقتی ایشان شنیدند گفتند آخرداد، کارش به جای خطرناک رسیده می خودش

ستون  کمر و سکید یناراحتو این حرف من مربوط به تو نیست، که الان مریضی  :زدم؟ گفتندهمچین حرفی 

 ،به مسائل خیلی حاد و خطرناک مبتلا بشویبعداً ، تو اگر بخواهی حمل پیدا بکنی ممکن است داری فقرات

ی بود، جریان عادی، کردند در آن زمان مربوط به مردم عادمطالبی که بزرگان نقل می ن مردم عادی است.منظورم

زشک پو  پزشک باشندمسائل عادی، اشخاص عادی، ولی افرادی که دارای شرائط خاص هستند، باید تحت نظر 

بانی کنند و این به طور کلی با مکی راجع به آنها یک همچنین مطالبی نقل می بزرگانباید در مورد آنها نظر بدهد، 

ی اصلًا سلوک یعنی متابعت از مبنا، مبانی عقلانی استوار استسلوک بر اساس  .منافات داردعقلانی سلوک 

 .باشدعقل می

ک کند؟ یکند؟ منطق در اینجا چه حکم میعقل در اینجا چه حکم می ؟گویدببینید عقل در اینجا چه می

شخیص ت د،دهیتشخیص می گویند هر چهوقتی یک برنامه، برنامه مافوق تشخیص انسان است آن جداست، می

تی ، ولی وقتی که اینطور نیست این مسئله به چه کیفیستآن مطلب جدا د کهبگذار کنار باید به این عمل کنیرا 

، طبیب، طبیب متخصص در حین عمل گفته آقا باید این رحم برداشته بشود، در یک مورد بنده سراغ دارم ست؟ا

 برداشته بشود دیگر در اینجا حمل تحققگفته نخیر این باید بماند چون اگر و  آمدهاین خطرناک است، شخص 

ن ین، خب کی یک چرا گرفت و فوت کردسرطان آن شخص بعد هم  !!لاف دستور آقاستخکند و پیدا نمی

 .بزند برای این دیآیمحرفی را  یک شخصی 

 اینها افراط است، نظر کردن در کلام بزرگان به نحو افراط و به نحو تفریط هر دو اینها دور از منطق و

ر باید بیشتحتی افراد عادی، خب سالک  !معیارهای عقلانی برای یک سالک است، حالا به سالک کاری نداریم

ا در طول حیات مرحوم آقا این مطالب رما اینها دقائق و ظرائفی است که  نسبت به این قضیه دقت داشته باشد.
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ن وقتی که م غذائی نوشته بودند، یک دستور!تور قم آمدیم ایشان برای ما یک دسما وقتی که کردیم. مشاهده می

من آن زمانی که آمدم  ؟کار کنید خواهید چه، گفت خب آنجا میرا مانخدا رحمت کند والده ،خواستم بیایممی

آن سال  ،بود مسال 71سال، چون بعد از سفر از مکه که حدود  71سال بود، بله همان حدود  71سنم حدود  ،قم

 دیگر مشرف شدم به قم.

اهی خومی بودم ـبزرگتر اخوی همراه  به اًاتفاق ـ ؟کنیچه کار میخواهی بروی قم گفت می نمادرم به م

بلند شد  مادرمان خوریم و شب هم نان و پیاز.ن و پیاز میخواهد، ظهر ناکار کنی؟ گفتم هیچی غذا نمی هچ

گوید من می ؟بخورد قم که برود نان و پیازفرستی ات را شما داری میرفت بالا پیش بابا، گفت این پسر دیوانه

گوید؟ گفتم هیچی از من می همادرت چو گفتند: مرحوم آقا من را صدا کردند  !خورممی ن و پیازروم قم نامی

 .خوریمن و پیاز میخوری من هم گفتم خب نامی کند چهسوال می

خدا رحمت کند عمویشان  آمده بود ـرا نقل کردند که شب مهمان عمویشان یک قضیه  ازمرحوم پدر ما  

یکی از افراد ـ  خواندینماز م پل چوبی تهراندر مرحوم آیت الله سید محمد تقی که در مسجد عمار یاسر  ،را

بود و موقع  یشب زمستان از دوستان جد ما،مسجد قائم و اهل یکی از ، فیضیه دیدن ایشانرفتیم  شبگفت ما می

آن شخص  ؟ات استکی گرسنهخب  ،منیست بخوریم، گفتش که گرسنه شامشام شد و گفتیم که حالا بیاییم 

 ، بسیار خب.خوریم، گفتات را بکن تمام که شد بعد شام میگفت، حالا شما مطالعهمی

ا تدرست کرده و دو یک چلوکباب برای ما  بعد وکند اش را میگفت ما خیال کردیم که این حالا مطالعه

اش تمام شد آمد سفره را پهن کرد، ، وقتی که مطالعه...فش گذاشته و سه تا دسر و خلاصهرخورشت هم آنط

 ،آورد برداشتسفره بعد هم رفت از توی آن پاکت یک دانه پیاز  سرنان درآورد و گذاشت  ،رفت از توی کیسه

، ، گفت بفرما بسم اللهو یک مشت هم گذاشت روی آنرا هم درنیاورد، آمد گذاشت این وسط  ازیپ پوست حتی

از پیناهار و شام برای ، خوریمطوری میهمین کهراجع به همان گفتیم و حالا ما این را از پدرمان شنیده بودیم 

ی که آن کار کس ، آنسال داری 71رمان گفت آقاجان تو الان ، پدگذاریم روی آنگذاریم و یک مشت هم میمی

و چون من در همان سنین دارای ناراحتی  .بودسازگار مزاجش با کرد یک شب بود نه هر شب و بعد هم آن را می

دادند، باید در هفته روزها این را بخورید، غذایی دستور  نبعد برای م ،کردمدکتر مراجعه میبه معده بودم و 

تیم به خواسکردیم و خلاصه میخطی میسه شنبه تا آخر، و گاهی اوقات هم که ما ت ،دوشنبه این ،یکشنبه این

ادند که دها گزارش میبعضی ،رفت و به مرحوم آقایک نحوی باشد که خوابمان کمتر باشد خلاصه قضیه لو می

یم ، دیدانجام دهید بخواهیدشما مرحوم آقا بر ما واجب کردند که حرام است غیر از این  کند واین دارد تخطی می

 .مخارج از این باش مبخواه نیست که شوخینه دیگر مسئله که 

ن زمان ، من در آبتوانم بیدار باشمخوردم که خوردم یا یک لیوان دوغ میمثلا شب فقط یک لیوان شیر می

خوابیدم، خب هم افراطش غلط است و هم سه ساعت و نیم بیشتر نمیتا سه  اًتقریبا در طول شبانه روز حدود



 3 712شرح حديث شریف عنوان بصري/ مجلس 
 کنید؟تفریطش، هر دو غلط است، توجه می

تا الان هم مطلب کردیم، مینسبت به معده خودمان احتیاط باید  وخب همان زمان ما این کارها را کردیم 

این است که گرفتاریم، یعنی ببینید همان چیزی که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه در آخرین سفری که ما 

 جوانان و نوجوانان اینها را من برای دوستان و مخصوصاً ،...ایشان را زیارت کردیم در کربلا به من فرمودند

، اینهائی که در سنین رشد هستند و بعضی از اوقات ممکن است که تفکرات و تخیلات و توهماتی برای گویممی

خواهد یک کار خیر انجام بدهد، یک حرکتی بکند، یک قدمی بردارد انسان پیدا بشود و انسان تصور بکند که می

 شود.ست دربرداشته باشد و بعد گرفتار ممکن اتبعاتی چه عواقبی و ندارد که  ولی خبر

کاری نکن که به واسطه تفریط و اهمال در تغذیه  :مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به بنده فرمودند
هایی و همینطور هم شد، خب این بزرگان همین بشوی و بدنت بر تو سوار بشود برای بدنت یتا آخر عمر مرکب

کنند، خب ما گوش ها را میهایی هستند که به انسان این توصیهدهند، همینهستند که این دستورات را می

 .ندادیم، خیلی توجه نکردیم، حالا هی باید مراعات کنیم و چه کنیم

و از یک صحت و سلامتی برخوردار  ه خود ایشان یک وضع دیگری داشتندخب این در شرائطی بود ک

رسیدند به پای ایشان نمیباز هم ، ندبود یخوب وضعیت وم آقا که ایشان هم از نظر مزاج درتی خود مرحبودند و ح

 م آقامرحو، ندخوردن و برگ ترب سحری میآمد با نان و سبزی، ناگرفتیم ایشان میکه ما روزه می :گفتندمی

رد نون کمان غذا درست میرفتیم منزل، والدهشدیم میبگریم، بلند می روزهوری طتوانستیم اینگفت ما نمیمی

، اریب بردارغذا را  باباگفتیم که ، میخوردیمرا می نه تازه سحری اصلیآمدیم خامی ،خوردیمو ترب را آنجا می

کند آن نان و ترب را آنجا خوردیم، آنکه برای ما که سحری نشد، آن مربوط به آقای حداد است آن حالا چه می

 د؟فرماییتوجه می ،خورددانیم، خلاصه این به درد ما نمیآید ما نمین و سبزی کنار میبا این نا نحوهچه به و 

وی ددوی اینها سیرشان را داشتند، هردوی اینها حرکتشان را داشتند، هر در حالی که در همان وضعیت، هر

ک فرمایید؟ هر کسی خدا برایش ید، توجه میتواناین نمی ،تواندن با آن تغذیه میآرفتند ولی اینها راهشان را می

یک خصوصیاتی قرار داده، همه که یک جور  قرار داده، یک استعدادی قرارداده وظرفیتی قرار داده، یک توانی 

 ،نه ، آدم سی ساله نه، بیست سالهافتدماند، از رشدش مینیستند، بچه پنج ساله باید مرتب بخورد، نخورد می

ست به آن طور نبایبیست و پنج ساله نه، حساب و کتاب باید داشته باشد و میزانش باید مشخص باشد و این

 نحوه باشد.

د به تواننمی خواهد، شیر نخورد اصلًادو ساعت یک دفعه شیر می هرآید هر ساعت، طفلی که به دنیا می

کنند بنابراین مبانی که بزرگان بیان میپس  خودش هست. حیاتش ادامه بدهد، هر شخصی در یک شرائط خاص

 .اینها نسبت به افراد عادی باید مورد توجه قرار بگیرد

 مرحوم آقای طورنیهمشان و ای کردند چه مرحوم والد، چه استادجمله مطالبی که بزرگان نقل می مثلا از 
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م هست، مقدار ک بهای دوبار بیشتر گوشت خورده نشود، البته منظور از گوشت نه انصاری، این است که هفته

 ،فغذاهای مختل .شودشود، موجب گرفتگی روح میاضافه بر این موجب قساوت می ،استبه ا معتنخب مقدار 

ون را خغذاهایی که برای تلطیف نفس و برای تلطیف روح غذاهای مناسبی هست، غذاهایی که ، معتنابهمتنوع، 

ب هم کند، در کتکند، فکر را خسته نمیشود، فشار بر بدن وارد نمیکند و باعث غلظت خون نمیکثیف نمی

این  کنمیمالبته باز عرض  .گونه مطالب تبعیت کندو انسان بایستی که از این راجع به این مسائل نوشته شده

به تی که و بلکه آنها بایس !نیسترا داشته باشند  مربوط به افرادی که باید نحوه خاصی از یک رژیم خاص غذائی

رادی که اف ،، افراد عادیاست مربوط به افراد عادیمسئله ما  .شود توجه کنندکه برای آنها تعیین مییزی همان چ

بیش  افراد متعارفخوردن گوشت برای شان عادی است، شان عادی است، مزاجشان عادی است، بنیهیسلامت

 خوب نیست. هدر هفت از دوبار

هفته دو بار گوشت بخورد یا اینکه هر روز  درشود ه میانسان بیاید همین مسئله را آزمایش کند، متوجّ

به فکرش و به وارداتش، واردات قلبی، واردات نفسی و نشاطش و آن انبساط  کاملًا ،غذای سنگین گوشتی بخورد

 چقدر تفاوت بین آن هفته و این هفته وجود داشتهکه شود گذارد و متوجه میتاثیر می روح و انبساط نفسش

 . است

یک مقداری سریع  ند، بنده حالا این مطالب رااهخب این یک مطلبی است که بزرگان این راه را رفت

اساس تاثیر اوراد خاص، خود آن بزرگان نحوه  گویم، در بسیاری از اوقات براساس دستورات خاص و برمی

طوری که عرض کردم نسبت به افراد عادی است، مثلا فرض کنید د، البته تمام اینها همانکننتغذیه را هم بیان می

نسان گوشت باب مثال اکه فلان ورد یا فلان ذکر باید در این شرائط قرار بگیرد، در شرائطی که فرض کنید که من 

حیوانی، اهای غذها به طور کلی ترک خیلیی برادادند دستوراتی که می ،یا اینکه حتی بالاتر از این نباید بخورد

در بعضی از دستورات از این هم بالاتر  بخورد.شود که حتی آن را هم نباید یعنی حتی لبنیات را هم شامل می

  باشد و امثال ذلک.حیوانی نباید نباید لباس حیوانی باشد، فرش هم  لباس هم حتی وجود دارد 

 ام بشود و نسبت به این مسائل خیلی باید دقت بشود، هر کسیاینها همه طبق آن کیفیتی است که باید انج

از  و موجب بعضی گونه دستورات خطرآفرین استتواند یک همچنین مطالبی را بگوید، بسیاری از ایننمی

 خواهد عملکند و آن شخصی که میخواهم بگویم هم آن شخصی که توصیه میاختلالات خواهد شد، یعنی می

باید از شرائط خبرویت و استعداد برای عمل برخوردار باشند، لذا اگر دوستان یا افرادی در کند هر دوی اینها 

کنند، که یک همچنین ها به بعضی از مطالب برخورد میها، نامهطور در مسائل، رسالهو همین یکتب اخلاق

 که این کار خطرناک است یعنیخود و ارادتمندان خود دادند، مبادا به آنها عمل بکنند تلامذه مسائلی بزرگان به 

 آن شرائط باید حاصل بشود تا اینکه این قضایا پیدا بشود.
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ه اند، دیوانبسیاری از افراد دیده شده است که به واسطه خروج از حد اعتدال در این امور به جنون کشیده شده

به خاطر این قضیه است که  اند، یا اینکه اختلالات عجیب در صحت و سلامتی آنها پدید آمده، اینها تمامشده

شرائط برای عمل به یک همچنین دستوری را ندارد. حالا  ،دهداین فردی که الان دارد این مطالب را انجام می

لله در بحث مربوط به اشتغال ذکر و اشتغال ورد که در مباحث آتیه حدیث شریف عنوان هست در آنجا به ءاشاان

رداختن به بعضی از اذکار فوق العاده خطرناک و فوق العاده موجب پردازیم، که چطور پاین قضیه هم می

...ها و مسائل غیرمتوقع خواهد بود و اینطور نیست که شما تصور کنید که ناهنجاری

 !!تواند انجام بدهدبدهد میخواهد انجام ذکر خداست و ایراد هم ندارد و هر کسی می ،ذکر ﴾82 ﴿الرعد،

دند، وقتی که من این یک دستوری داده بو حوم والد در زمان حیات خودشان به اویکی از افراد بود، مر

م بیشتر انجام بدهد چه خواهد شد؟ گفت بتواندو خب اگر انسان حالش خوب باشد  گفت :گفتم دستور را به او

 شود. آن شخص به این حرف ما ترتیب اثر نداد، مثلًابرایش پیدا می یمسائل دیگر !بله ،زندهیچی به سرش می

م کار بکنی، گفت حالا که حال م بدهی، این ذکر و ورد را باید چهتو باید این را چند مرتبه انجا :ایشان فرمودند

 گرفت، خباش را هم دهم و خلاصه نتیجهسه برابر انجام می ،دهمبرابر انجام می خوب است پس بسم الله، دو

 !!فهمندبیشتر از تو می مقدارکنند یک این برای چیست؟ به خاطر این است که آنهائی که این مطالب را بیان می

 ؟یست تاگویند دوچرا می ؟گویند سیصد تامی وت ، خب چرا بهبگو هزار دفعه توانند بگویند آقا مثلًاآنها هم می

-خواهد؟ مگر کسی کمی تو را می؟ مگر کسی بدی تو را میصد تا ندیگویچرا م ؟صد تا چهار گویندچرا می

 خواهد؟ خواهد؟ مگر کسی نقصان تو را می

ولی هر چیزی حساب دارد، وقتی که الان من دارای این خصوصیات هستم و این استعداد هستم و این 

اگر من  .دیآبه قلبت فشار میگویند آقا سه کیلو بیشتر بار برندار، اگر بخواهی برداری توان هستم، به من می

وسط راه افتادم  بینیخب یک دفعه می ،رض کنید بیست کیلو بردارمفبیایم  !بگویم نه حالا یک چیزی گفتند

 کنید؟توجه می

گویند آقا صد کیلو هم برداری برای شما ایراد ندارد، نه تنها سه کیلو یا چند بله برای کسی که توان دارد می

ین لذا ا ارد، از من این تکلیف را خواستند!او استعدادش را دارد، توانش را دچون صد کیلو هم برداری،  ،کیلو

من در بعضی از موارد اتفاق افتاده چیزهایی شنیدم، یا سوالاتی  است. هائی که مربوط است به موارد خاصبرنامه

الوجوه نباید انسان از پیش خود و از سر خود  گونه موارد به هیچ وجه منکنند بعضی از دوستان، در اینکه می

ادند دگونه دستورات را به کسی نمیکاری انجام بدهد، و خود بنده در زمان مرحوم والد یادم است که ایشان این

دانم اصلا از دو سه نفر، سه چهار نفر تجاوز کرد یا نکرد، یا من اطلاع خیلی به ندرت، خیلی به ندرت، نمی

آنجاهایی که بنده در جریان ارتباط بین مطالب و ارتباطات ایشان بودم و اینها شاید سه چهار نفر، دو ندارم، یعنی 

ن ود ایشان هم در زمان حیاتشاسه نفر بیشتر نبوده آن هم در یک موارد خاصی در یک همچنین خصوصیاتی و خ
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د که به طور نبوپرداختند اینمیکردیم که به یک همچنین مطالبی گاهی بر طبق شرائط خاص ما مشاهده میگاه

پرداختند چنین مسائلی میچنین خصوصیاتی، به یک همدر یک چنین فواصلی، در یک هم ندرتاًو باشد نحو دائم 

کرده و مشخص است که پرداختن چنین اقتضائی را میلازم هم بوده و وضعیت در آن موقع یک هم بعاًو خب ط

 .است لی کامل و عارف واصل تحقق پیدا کردهبه اینها در تحت اشراف و دستور و

 دهد توفیقلله اگر خداوند ءاشادر جلسات بعد ان ،این مربوط به تغذیه، حالا چه برسد به مسائل دیگر

ود شکنیم، پس بنابراین این صحیح نیست که انسان از صبح که بلند میراجع به آن مسائل، مطالبی عرض می

ختصری چیز مو  شود خب تا ظهر صبر کند مگر اینکه میان وعدهوقتی صبح بلند می شروع کند به خوردن، نه!

کند و این عادت باید از بین برود، این عادت که برای انسان ضعف حاصل نشود این کفایت می یبه مقدارباشد، 

ئله شتغال به این مسانسان به یک اشتهای واقعی برسد تا اینکه غذا بخورد، دائما در حال ا گذارد که اصلًانمی

 هست و فکر او نسبت به این قضیه مشغول است.

ی امطلب دوم در اینجا این است که از این طرف هم انسان نباید بیفتد، یعنی به طور کلی به یک نحوه

و به معده او فشار وارد بشود و بعد مبتلای را قرار بدهد که بخواهد به جهاز هاضمه او وضعیت تغذیه خودش 

ه افراد کردیم این بود که آنها نسبت ببشود. آنچه که ما در طول ارتباط با بزرگان مشاهده می بیماریهابه بعضی از 

ر یک سطح دافرادی که برای شان هیچ وقت عام نبود، البته اتو دستور کردندو خصوصیات افراد خیلی توجه می

اص خ کردند اینها باید از یک جریان خاص و از یک رژیم، ولی افرادی که مشاهده میکیفیت بود بودند به یک

ستورات ]خاص و ددیدیم که ایشان و بزرگان دیگر به نحوه نسبت به آنها ما میو ای خاص تبعیت کنند تغذیهو 

 کردند.عمل می خاص[

ای افرادی کردند و بررا توصیه میدر ماه زه گرفتن سه روز رو ستند،توانبرای افرادی که می یبه طور کللذا 

در میان، یا هر  کردند، یک روزای دو یا سه روز میتوانستند حتی توصیه به هفتهداشتند و می یکه استعداد بیشتر

در  غذیهتشرائط، شرائط رسیدن به این مطلوب بود، یعنی کیفیت تغذیه در سحر، کیفیت  کهدو روزی یک بار، 

افطار، و در اینجا نباید زیاد باشد و آنجا نباید زیاد باشد، به اندازه باشد، تا اینکه بتواند اثر خودش را بدهد، وگرنه 

طار اشتها تا موقع اف که خب انسان اگر فرض کنید که آنقدر امتلاء معده پیدا بکند که اصلًا ،صرف روزه گرفتن

 ای ندارد.نتیجه و نداردای پیدا نکند به افطار، خب روزه فایده

را از رسیدن به آن مقصود، بازندارد، در میان افراد زیاد  ،همین جهت بود که مسائل روزمرهبه این توصیه 

فواصل، در روزها، مواردی وجود داشته باشد که موجب بشود خیلی از آن مطلوب دور نشوند، این مطلب مربوط 

 .بود به اشتها

ه در ک چیزی که هراعات اشتهای خودش را بکند، نه آنالک این است که مربنابراین معیار کلی برای س

خودش  حالا که در مقابل ش پرتغال است پس میل پیدا کند؟خود ، حالا که در مقابلبخورد بیندمقابل خودش می
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این  ؟حالا که در مقابل خودش پسته و آجیل و امثال ذلک است پس میل پیدا کند ؟سیب هست پس میل پیدا کند

 .ماندکشاند به دنبال مطالب زائد بر اصل و از آن اصل قضیه انسان محروم میمسئله انسان را می

یل کنی، مکه برایت مفید است آن را چیزی  السلام این است که باید ببینی آنحاصل کلام امام صادق علیه 

و  لَهبَداشته باشی، زیرا این موجب نباید توجه به رنگ و لعاب و مسائل دیگر و  ،برایت مفید استکه  آن چیزی

موجب حماقت خواهد شد، حماقت یعنی همین، یعنی فکر انسان خسته بشود و وقتی فکر خسته شد دیگر 

ک بلکه با ی ،آید آنها را تلقی کندها، آن نفحات، آن واردات، آنچه را که از جانب ربوبی میتواند آن جاذبهنمی

دارد و نه در شب این قابلیت را آورد، نه روز او این قابلیت هم به روز می ذهن خسته روز را به شب، و شب را

 برای او خواهد بود، لذا انسان باید از مبنای بزرگان در کیفیت عشاء، یعنی همان تغذیه در شب هم استفاده کند.

سبک  خوردند، غذای آنها در شب غذایغذا را در شب به نحوه یک غذای سنگین نمی بزرگانهیچ وقت 

گویند که در اول غروب باید شام خورده ، میگویندگذاشتند دیر بشود، امروزه هم همین مطالب را میبود و نمی

 .شودمی قل بر بدنثو از یک ساعت بعد از غروب نباید دیرتر باشد، چون این موجب باشد شود و خیلی مختصر 

نظام سلامتی بدن در شب متفاوت است با روز، بنابراین نباید انسان تحمیل کند بر بدن خود چیزی را که خداوند 

ذایش غ که گذشتیک ساعت از شب  .خب انسان باید به این مطالب برسد است. نگذاشتهدر شب بر عهده بدن 

خب این به  ه ساعت هم فاصله باشدحداقل باید سو خواب در شب  بین غذاگویند ، امروزه که میرا بخورد

قل نیاید و بعد بدن بتواند کارش را انجام بدهد، جهاز هاضمه بتواند کارش را انجام خاطر این است که این ث

 ،بدهد و این تبدیل به سم نشود و بدن را فرسوده نکند و آن غذائی که باید موجب توان و قوت و قدرت بشود

 .شودبد ذخیره بشود و بعد هم موجب مسائل و ابتلائات دیگر تبدیل به سم بشود و در ک نباید

مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه  طور بودند، مخصوصاًکردیم بزرگان همینآنچه را که ما مشاهده می

وردند البته آگذشت شام میمیکه گذشت، یک ساعت و نیم در همان زمانی که بودیم دو ساعت از شب می

ه حرم، بشدیم مشرف می تازهبعد خیلی از اوقات ما  ،شدنبود، بعد از اینکه شام صرف میخیلی چیزی  ،مختصر

و خیلی هم  آوردندافتاد که بعد از حرم شام میکردیم، البته اتفاق هم میگشتیم و دیگر استراحت میو بعد برمی

 به اصطلاح مختصر بود.

کنید اگر شما فکر ب .شدند، سنگین نبودندمی شدند مشغول صحبتخوابیدند، بلند میاینها دو ساعت می

ر شب تواند سه نوبت دتواند بلند شود؟ چطور میچطور می !یک شخصی بخواهد یک شام سنگینی بخورد خب

ی لیخرای گوییم شاید بوقتی که ما این مطالب را می بلند شود و نماز شبش را به سه قسمت تقسیم کند؟ امروزه

 !وابد؟بگیرد بخ چه وقتپس  !بخوابد؟ چه وقتسه دفعه در شب بلند شود پس آقا آدم  .رفقا عجیب بیایداز 

اش را هم گفتند، دستورش را هم دادند و دستورش کردند، برنامهکار را میاین  هانولی خب آ !این هم خواب شد؟

یدم دشدم میاب بلند می، من هر وقتی که از صحبت آنها از خودادندمی شدند و انجامو اینها بلند می .این است
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به طور  لًاو انگار که اص کنندکنند، سرزنده صحبت میکنند و با نشاط صحبت میبا هم صحبت می که اینها دارند

 !زنندکنند و حرف مییازده صبح دارند با هم صحبت می و در روز است، ساعت دهو کلی شبی وجود ندارد 

 کنید؟توجه می

خوردند، پیغمبر صلی الله اول غروب می ،هم داریم، اینها غذایشان را در شبالسلام علیهم در تاریخ ائمه 

 ءتواند یک شخصی با معده ممتلیشدند برای نماز، خب چطور میشبی سه مرتبه بلند می ،طورعلیه و آله همین

که پیش یکی از  :فرمودندشود، مرحوم آقا میبخواهد برخیزد، خب ساعت هم زنگ هم بزند بلند نمی]پُر[ 

گفته بود که باید حداقل دو ساعت به اذان بلند شوی برای  ،کردنداز شاگردان مرحوم قاضی صحبت می ،بزرگان

ه مگر شما ، گفته بود ککنیممنظور کوک می مان را برای این، ایشان گفته بودند که بسیار خب ما حالا ساعتنماز

 !کنید؟ حالا ما ساعت که هیچیرای بلند شدن ساعت کوک میکنید برای نماز؟ مگر شما بساعت هم کوک می

میدیم فه !چه خبرته بابا :بخوابدکه زنگش زنیم روی یک دست هم می ،بشنویم تازه هم اگر ،شنویمنمی اصلًا

ازده دو ،خب این گیجی از کجا آمده؟ کسی که ساعت یازده شب شام بخورد !نگ هستیم! فعلا گیج و مدیگر

گر شام ا ا، امّبکوبد که صدایش ساکت بشود بخورد خب معلوم است باید یک مشت هم روی آن ساعت بیچاره

نیاز به ساعت  اصلًا ،مختصر غذایآن هم یک  و خوردساعت هفت و هشت شام می ،خوردرا اول شب می

 شود.انسان خودبخود بلند می نیست

 یات و جزو مطالبم جزو منسمنتهی حالا دیگر این مطالب کم کدادند اینها چیزهایی است که دستور می

ه همین چیزها انسان تصورات دیگری دارد، در حالتی که بسیاری از مطالب و حالاتی که برای بفراموش شده و 

 ر روزد کنیمو ما از این نکته غافلیم، خیال می افتدشود و واردات قلبیه او در شب اتفاق میسالک عارض می

، روز برای مراقبه است، شب برای مراقبه نیست، روز است که انسان باید مراقبه داشته باشد، روز ق می افتداتفا

است که انسان باید دهنش را ببندد هر حرفی را نزند، روز است که انسان باید در ارتباط با دیگران مواظب باشد 

ند؟ خواهد اذیت کی را میسکچه ند اهخوابیدو ند اهکه خلاف نکند، شب که دیگر کسی نیست، شب همه گرفت

ند، در روز انسان در ارتباط با دیگران باید از بعضی از اههمه خوابید ؟خواهد حرف بزندی میسکچه راجع به 

هد او همان دبیند باید دم برنیاورد، مقابله نکند، مثل کاری که او انجام میحقوقش بگذرد، وقتی یک خلافی را می

ب برای ، شباید مراقبه داشته باشد ارتباط با دیگراندر خ نگوید این برای روز است، در روز انسان عمل را پاس

 .واردات است

ید، آروز خرج کن، یعنی چی؟ یعنی آن وارداتی که در شب میو گفتند شب بگیر لذا همیشه بزرگان می 

رویش فکر کن و فردا که  ،نگذار آن معانی از بین برود و حیف بشود ،آیدآن معانی که در شب به ذهنت می

کردن  گویند خرجاین را می یخواهی از خانه بیرون بیایی مواظب باش بر طبق همان مطالب با مردم سلوک کنمی

چه که در شب برایت آمده، آن نفحاتی که در شب آمده، آن معانی که در شب برایت ظاهر شده،  بر طبق همان
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ینی خدا به بات ارتباط برقرار کن، وقتی که میبر طبق آن با مردم معاشرت کن، با مردم صحبت کن، با زن و بچه

نصیبت کرده، تو هم خودش تو لطف کرده، به تو رحم کرده، تو را مورد عنایت قرار داده و از رحمات و الطاف 

ن تو نکن، با لطف رفتار کن، با محبت رفتار کن، چوتندی رفتار  کنی باات برخورد میوقتی که با زن و بچه فردا

را که در شب فهمیدی آن را در ارتباط با زن، بچه، خادم، شریک،  زییچ در اینجا مظهر لطف خدا واقع شدی، آن

 .همکار، در خیابان، در مدرسه، در بیمارستان، در محل کار، دفتر کار، اعمال کن

، شب و روز یکی است، اگر است یکی !نه ،مخواهم بکننگو این که دیشب بوده حالا اینجا هر کاری می 

شود که در شب بعد هم برای تو باز پیدا بشود، مراقبه در روز باعث انجام دادی این باعث میدر روز  را این کار

در روز مراقبه نداشته باشد آن شب  ورود واردات و نفحات در شب بعد خواهد شد، مراقبه در روز، لذا اگر

چرا؟ چون در روز  ،ای نداردفایده ،بخواندهم شد، صد رکعت نماز ای ندارد، خودش را بکُخبری نیست، فایده

گرفته  خواهد از کجا بیاید؟ این قلبش را بسته،، وقتی قلب درش بسته باشد این واردات میبود در قلبش را بسته

که موجب اذیت غیر شده، با این حرفش  که زده، با این مطلبی جام داده، با این حرفیشده، با این خلافی که ان

که موجب تکدر خاطر غیر فراهم شد، همین که دل او گرفت دل این بسته شد، حالا برو بازش کن، چی کارش 

 کنی؟ برو بازش کن.می

بگذار  گویدندارد آن شب، میخوابی، فایده ی با دل بسته میبخواهی بخواشود شب که میدل که بسته 

ی ، آبی که در یکنداهشب دیگر رفت، اینها همه با هم مرتبط است، اینها مثل ظروف مرتبط برای شب بعد آن

باط ه با همدیگر ارتط، ظروف مرتبباشد رود، اینطور نیست که بماند فقط منحصر به اینریزی در آن هم میمی

 یک .کارش گیر پیدا بکنددل باعث شده دل خودت هم  رنجانی بدان این، یک دلی را که از خودت مینددارد

طور وجود همین  تبعاتایجاد خواهد کرد برای دیگران تا وقتی که این تبعاتی زنی و این حرف یک حرفی که می

 بعات متاثر خواهد بود.تدارد این دل تو هم به دنبال آن 

اختیار او نیست، آدم از اول نباید بگوید، از اول نباید  بعاتش درتزند، دیگر وقتی که انسان یک حرف می

رود به رسد، از گوش او میرود، به گوش او میاین حرف می باز کند، ولی وقتی این حرف را زداین باب را 

رسد، از گوش او به گوش دیگری، همینطور افراد روی این قضیه برحسب گنجایش خودشان گوش دیگری می

رود می ـ افراد مختلف هستند ـ و برحسب گذشت و عدم گذشت خودشان وجودی خودشانو برحسب سعه 

تا وقتی که این حرف اثرش در نفس اوست این  !داندبیاید خدا میچه وقت بیرون ماند حالا تادر نفسشان میو 

رفی بزنیم یک ح چرا .نگو، آدم نگوید، نگوید و راحت باشد]اصلا[ بابا  ،نگویدخب  !گرفتار است، گرفتار است

 قاآکه به گوش او رسیده یا نرسیده،  دنبال آنفتد اعجب حرفی زدم حالا این شنید، حالا بی !که ای داد بیداد

برای  ،فکر کن خواهی بزنی قبل از آنگویند حرفی که میای که میپس این مراقبه !یاز اول نگوی یخواستمی

 است؟  چه وقت
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که انسان  :فرمودندبزرگان میو آید و خلاصه همانطور که در جلسه قبل عرض کردیم ماه رجب دارد می

ل کنیم، از قبخب حالا حواسمان را جمع می ،قبل از ماه باید خودش را آماده کند، نه اینکه بگذارد ماه رجب بیاید

گان اشهر ثلاثه که خیلی بزر ـ اینرجب و شعبان و رمضان اشهر مبارکه باید آماده کند که این حالت انتظار ورود 

این بستر آماده شد آنوقت نفحات و واردات و درک  ووقتی که این زمینه  ،داشته باشدرا ـ کردند تاکید می به آنها

 گیرد.آید انسان میمعانی، وقتی که می

، بعد یک حالی پیدا شد در آنجا، مشخص بود که خلاصه بودیممرحوم آقا عصر جمعه با در یک جلسه 

در عالم  هود، هر کب کارش بود، یکی به فکر چهش بود، یکی به فکر اهنیکی به فکرخاافرادی که هستند متفاوتند، 

نکردند ولی اشاره کردند، انسان در جلسه است یک حال تصریح آمدیم منزل، مرحوم آقا  کهخودش بود، بعد 

 هچبینی فقط به دو نفر خورد، آن دو نفر هم حالا میان این افرادی که در این جلسه هستند یک دفعه میآید از می

، بقیه هم کننددهند، بقیه هم دارند نگاه میدارند گوش میهم ند، بقیه اهنشستهم کنید؟ بقیه ، توجه می...بودند

ی در یک فضای خودش است، سبله، ولی هر ک !ها !کنندجوری هم میجوری اینند و ایناهسرشان را انداخت

 عالم خودش است. ی درسهر ک

شان هم تصحب ، اتفاقاًکردندمرحوم آقا صحبت می ،نشسته بودیم ییبنده خدا کیمنزل در جلسه  کیدر 

 نهمه منتظر ای -شذ و ندرالا  -ند اهمشخص بود افرادی که در اینجا نشست یک صحبت اجتماعی بود، کاملًا

ها پیدا بود وقتی که چهره خواهند و دوست دارند، اصلًابگوید که اینها می هستند که مرحوم آقا همان چیزی را

خواهند است بگویند، یا یک حرفی که می انشای که به به نفع، منتظر بودند یک جملههاکردیم به چهرهنگاه می

 ؟ کنیدد، این که دیگر جلسه نیست، توجه می، خب این که جلسه نشچه... بزنند مواظب بودند که مثلًا

 ببینم سپگویم میراست من اینکه  ؟خواهد بگویدمیچه یشان اه ککند ی نشسته و دارد نگاه میسکچه 

جلسه  بعد از، من زدندمیآقا یک حرفی  لذا وقتی که کنند... غلط است.[ایشان ]چگونه به نفع من صحبت می

دیدی آقا این را گفت؟ بابا ما که این را شنیدیم  ،گوینددارند می ]تغییر داده[ وصد و هشتاد درجه که شنیدم می

این برای  ؟خطور نکرد نمابه ذهنای چنین مسئلهچنین برداشتی نکردیم؟ چطور ما یک همچطور ما یک هم

چون ذهن آماده ولی آید مطلب از زبان ولی خدا هم می ،؟ این برای این است که این ذهن آماده نیستچیست

 ؟ع من صحبت کرد؟ به نفع من یعنی چهگوید دیدی آقا به نفمی ،دهدو حتی اثر عکس می شود نیست رد می

 ،اگر بگذاری کنار دیگر نه نفع من است نه نفع تو است !فلانی به نفع من صحبت کرد، من را بگذار کنار عزیز من

 ، آنوقت به نفع تو خواهد بود وقتی است که تو آن من را کنار گذاشته باشی، آن ، به نفع تو آنیک حرف است

گذارد، و الا نیم ساعت که سهل است، سه ساعت وقت آن حرف ولی خدا در تو آن تاثیری را که باید بگذارد می

خورد، آنجایی که به نفع است، می او یاین فکری که این حرفش به کجا درتو فقط  ،هم آن ولی خدا حرف بزند

ای ندارد، این آمادگی نیست، اگر انسان با این آمادگی وارد ماه رجب و شعبان بشود این فایده خورد.به آنجا می
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 کند.با سایر ایام فرقی نمی

خودش را بگذارد روی قلب  ماه رجب و شعبان بشود  وارد خواهدیموقتی آمادگی این است که انسان  

 هشود آمادگی، هر چوقت می این آن در آن بریز!خواهی خودت بگوید خدایا این قلب من، هر چی میدستش 

 خودتوارد کن، آنچه را که برای من لازم است  در آنخواهی خودت می هبریز، هر چ در آنخواهی خودت می

من است؟ برای من مفید خواهم آیا به صلاح که من می آن چیزیخواهم، که من می در آن بریز، نه آن چیزی

دیگر بخیل نیست، اگر ما که خدا هم  ،بسیار خب !طور شد خب بلهاست؟ موجب سد راه من نیست؟ اگر این

آقا آدم  دنیگویمکه  دمیشنها بعضیاز  .کندنسبت به خدا این سوء ظن را داشته باشیم که خدا نگاه به ما نمی

کس از دوستان ما بوده خب حالا فلان جاست، یا فلان کس این شود، فلان یاس پیدا می اوقات برای اوگاهی 

، فلان کس اینطور بوده، خب از کجا معلوم است که ما هم به همین شد طوراین همه پیش مرحوم آقا بوده بعداً

 ؟ معلوم است ات و به همین مسائل هم مبتلا نباشیم، از کجاعاهآفات و 

طور بوده مگر تو همان  شخصی که آن کرامت خدا نیست؟ آنخب این آیا توهین به عنایت خدا و به 

و  ن الان گرفت و رفتگویی که آشود تو نمی؟ چطور وقتی که یک بیماری اپیدمی در اجتماع وارد میشخصی

م رد و آن هام گرفت و مُگویی که همسایهزنی، چرا آنجا نمیروی واکسنش را میفوری می !بگذار من هم بگیرم

گذاری زمین بلند آبی که دستت هست می !نه یا !کنم رهایشکی هم اینطور شد پس من هم گرفت و آن ی

ی؟ زنشوی بروی قرصش را بخوری چرا؟ چرا آنجا این حرف را نمیبلند می ،شوی بروی واکسنش را بزنیمی

رویم، ینم ما اصلًاآقا ، و  ضرر کرد  بازارگوییم فلان کس امروز رفت آییم بیرون نمیچرا وقتی که از منزل می

من باید بروم سر اشتغال و کار خودم، این  ،او رفت ضرر کرد به من چه مربوط است ،رویمشویم مییا بلند می

یگر، اینجا داست آید، چون بالاخره شیطان اینجا ایستاده که شیطان می شودشود؟ از اینجا پیدا میاز کجا پیدا می

از ندارد که کند دیگر نیید برو یا نرو، خود انسان وقتی که ضرورت را حس میکه بیاید بگو نیاز به شیطان ندارد

بزن، یا  آقا برو واکسن :خواب ببیند، یا منتظر شود امضا بگیرد واکسن زدن یبرااز جبرائیل و غیر جبرائیل 

ال ی خدا سؤچرا از ولولی خدا بگوید که آقا برو واکسن بزن، اینکه استاد و ، یا جبرائیل بگوید آقا برو انجام بده

دانم جبرائیل و میکائیل نیستید؟ چون اهمیت مسئله و ضرورت کنی؟ چرا منتظر خواب و عزرائیل و نمینمی

باور نداریم، چون هنوز گذارد که شما بروید، اما در اینجا چون ما مسئله وجدانی شماست، این درک دیگر نمی

که  را شود آنچهخواهیم این راه را باور کنیم آن جنبه یاسی که برای ما پیدا میخواهیم باور کنیم خدا را، نمینمی

مچنین هبینیم، فلانی رفت و یک آن حالی را که از دیگران می کند.آید به آن جنبه یاس ما کمک میبینیم میما می

 ،مادرت ،تکند، پدریات فرق متو که فلانی نیستی، شناسنامه ،خب رفت بیرون حالی پیدا کرد، رفت بیرون!

 کنی.اسمت، فامیلت، با او فرق می ،خودت

 ین؟ اینکنی پایآن یکی خودش را از کوه پرت کرد پایین، شما هم پرت میو اگر دو نفر رفتید بالای کوه 
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ا همان کار رگویی این دیوانه است من چرا بیایم می !کنمپرت را خودم من هم پایین پرت کرد را خودش یکی 

ه گویید او دیوانه است چرا من باشم، این قضیید میاهمن که دیوانه نیستم، چون اهمیت مسئله را درک کرد ؟بکنم

 مسئله همین است. ،همین است

ه ه نکند؟ چرا به وعده بزرگان توجّکند به آن افراد چرا به آن بشارت بزرگان توجّانسان وقتی که نگاه می

د خواستند آدم را سرکار بگذارنه نکند؟ آنها میرسیدند و دعوت کردند توجّنکند؟ چرا به آنچه که آنها رفتند و 

 آمد؟ چهگیرشان می یه چیزچ کارخواستند انسان را مشغول بکنند؟ با این این حرفها را زدند؟ آنها میکه 

م آقا من به مرحو ؟گیرشان آمده مرحوم آقا نوشتند از این کتاب چه این روح مجردی که -آمد؟  گیرشان می

 همچین خیلی هم حالا :ایشان خندیدند گفتند !نامه سلوکم آییناتهگفتم که آقا من اسم این کتاب شما را گذاش

یشان برند؟ ااز نوشتن این روح مجرد چه چیزی گیر مرحوم آقا آمده؟ چه نفعی ایشان می واقعاً -ربط نیست.بی

رند و بعد هم دا هم کردند و به مطلب هم رسیدندرا استادی داشتند و پیش آن استادشان راه رفتند و سیرشان 

 ،د، این کتاب را برای من و شما نوشتننوشتند سه سال بعدش هم فوت کردندبعد از اینکه این کتاب را  ،روندمی

نامه، فردا این بردر آن هم هم این دستور، در آن ین هم این کتاب، بفرمایید ا ،ه کردید؟ که ما رفتیم و رسیدیمتوجّ

فردا نگویید از این سفره شما را  ها! خوردم ییفردا نگویید فقط تنها ها! روز قیامت نگویید راه را نشان ندادم

یاس  خودشطور هست پس بنابراین انسان نباید به ما سفره را باز کردیم برای همه، حالا که این ردم!محروم ک

 راه بدهد و خود را از رحمت خدا ناامید کند.

همه جا را گرفته و ما خودمان با دست خودمان راه خودمان او باید بداند که رحمت غلبه دارد و رحمت 

 شنوی یک مطلبی را، به جای اینکه بیایی این مطلببندیم، وقتی که تو میبندیم با دست خودمان راه را میرا می

روی سراغ این که یک جوری بیایی و بگویی این قضیه دروغ است، تو داری راه شوی میبلند میرا بپذیری 

طور آن قدر بودطور شد، فلانی آنقدر پیش آقا بود آخر آنه کردید؟ پس نگو فلانی اینبندی، توجّخودت را می

 بندی.یتو با دست خودت، تو با زبان خودت، تو با فهم خودت داری راهت را م !، نهشد

گفته شده بود، ترتیب اثر نداد، مطالب  نیا نیبه فلاهم طور شد در همان موقع فلانی هم که بود و این

پس  بود؟ طورهمین طور بود؟داد اینهمان موقع به آن شخص گفته شده بود، ترتیب اثر نداد، اگر ترتیب اثر می

 است؟ و این چه حرمانی ای است؟ این چه یاسی است؟ این چه ناامیدی است؟ و این چه بنابراین این چه گلایه

هد بیاید دمبتلا بشود و به واسطه کاری که خودش دارد انجام می آنبیچارگی و بدبختی است که یک نفر باید به 

ه جوری خب این چ !که بله ،راتم مدبّو تقصیر را بیندازد گردن خدا و بیندازد گردن ملائکه و بیندازد گردن عالَ

هیچی نیست،  ،گویند این حرفها نیستآنها می !نهبشویم، طور طور شد، خب ما هم شاید اینشود، آن اینمی

الا رفتی خلاف کردی ح !گفتند این کار را نکن وت اندازی؟ آقا رفتی خلاف کردی بهبیخود چرا گردن خدا می

گویند آقا این کار را اندازی؟ وقتی میاندازی؟ چرا گردن ملائکه میچرا دیگر گردن خدا می !حالا بخور !بخور
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 ؟!کار کنند دیگر ، خب آنها چه...نکن

از ما سوال کرده بود، گفتم آقا این به صلاح نیست و من  اییک بنده خدایی آمده بود راجع به یک قضیه

گفتم  نیم؟کار ک گفت ما این کار را کردیم حالا چه نسبت به این قضیه نگرانم، بعد رفت و مبتلا شد و بعد آمد

توانم سر جایش بگذارم، من من که نمی ؟هیچی زدی چشمت را درآوردی و کور شدی حالا بنده چه کار کنم

ا مّا -کندخب حالا البته یک راههایی خدا خودش باز می - ...که از اول گفتم نکن، حالا که چشمت را درآوردی

از آب  آبکه جور نیست که ما برویم هر کاری انجام بدهیم بعد هم فرض کنیم این هیقضرفتی، ل نمیآقا از اوّ

ن بعاتی دارد و ایت! یک خیرهن .طور خواهد بودآید و بعد تا آخر هم همینای پیش نمیخورد و مسئلهتکان نمی

 .نیست اببی حسنیست،  بی حساباز بین برود، نظام خدا و دستگاه خدا بعاتش حتی ممکن است به سختی ت

بیا گلایه کن، که آقا ما آمدیم شدی دادی بعد مبتلا میگفتند فلان کار را انجام بده و انجام میاگر می !بله

طوری که خود بزرگان گفتند، ولی وقتی که گفته شد پس معلوم ، همانگفتید انجام دادیمکه خودتان  یطورهمان

 .نیست طوراین هیقضکه شود می

انسان باید مراقبه داشته باشد، انسان باید مواظبت کند، انسان باید به مطالبی که بزرگان فرمودند ترتیب اثر  

قیه فرق با ب شانخون هایخواهد گرفت، آنهائی که رفتند و به نتیجه رسیدند آنها گلبولهم اش را بدهد و نتیجه

ه، اشتباه اشتباه نداشتند، ن خیال نکنید آنها در زندگیشان اصلًاافراد عادی بودند، هم کرد همه یکی بودند، آنها نمی

ای نقل کردم از مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه و خب چه بنده در چند جلسه قبل یک قضیه .هم داشتند

ن کند بعد کم کم ایکند، خطا میاشکال دارد؟ خب چه اشکال دارد؟ یک انسان است، یک بشر است اشتباه می

رسد، همه همین هستند، همه مگر قرار است از اول چهارده شود تا به مرتبه کمال میتبدیل به کمال مینقصش 

 بودند تمام شد، ولی بقیه نفرچهارده معصوم بودند؟ آنها فقط چهارده جزء معصوم باشند؟ مگر این اولیا از اول 

ا رفتند اثرش رخوردند، راه درست میا میکردند چوبش رطور نبودند، بقیه افراد عادی بودند، خطا میکه این

ام قویتر باشد مشاهداتم در شب مجردتر و گفتند که هر روز که من مراقبهمرحوم علامه طباطبایی می .دیدندمی

 طور هستیم، همه ما!تر است، این قضیه برای همه است، همه ما همیننورانی

 ی که نباید بکنیم انجام بدهیم، این مسئله تاثیریک روز خلاف بکنیم، یک روز خطا بکنیم، یک روز کار

دانیم اگر به گوش یک شخص برسد عکس العمل نشان بدهد، گذارد، حرفی را که نباید بزنیم، حرفی را که میمی

طور خب اینها همه همین دهیم؟ بله؟!زنیم، چرا این کار را انجام میزنیم؟ خب چرا این حرف را میخب چرا می

س گفت، گاهی اوقات نفجور میما همه مراقبه داشتند، همه اینها نفس داشتند، گاهی اوقات نفس اینبودند مثل 

 شان گذشت داشتند.گفت، همه اینها در زندگیجور میآن

د یا هایی که کردنشان راجع به آن مسائلی که در تهران بود و اتفاق افتاد و گذشتمرحوم آقا در آن کتاب

، ندگویمربوط به جریانات بعد از فوت مرحوم پدرشان بود خب اینها را برای ما دارند میراجع به مطالبی که 
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کم کم جلو رفتند، تفکرات آنها در طول سالها تغییر کرده،  ،همین کارها را کردند، همین مسائل را انجام دادند

سالگی که از دنیا رفتند فقط  17 سالگی تا موقع 71طور نبود که از اول اینها یک تفکر داشتند از همان موقع این

دا شود، هزار جور انسان تغییر پیشود، هزار تفکر پخته میهمین یکی بوده، نه آقا هزار تفکر در انسان عوض می

گویم ما چهارده معصوم نیستیم، اش هم همین است، میرسد خب قاعدهکند تا خب بعد به مرحله کمال میمی

مسائل خودشان را داشتند، ما افراد عادی هستیم عمل بکنیم به دستورات یک  آنها حساب خودشان را داشتند و

رسیم، عمل نکنیم آن فعلیت بعد را از دست خواهیم داد، یعنی اگر هم قرار بر این است به یک به فعلیت بعد می

 ،نظام استاین دیگر  ،و این نظام است را خواهد گرفت آننکردن ما جلوی  ای پیدا بشود این عملکه وارده

  رگان و عمل به آنها را عنایت کند.لله که امیدواریم خداوند به همه توفیق ادراک مبانی بزءاشاقاعده این است، ان

 ای اتفاق افتاده بود ویادم آمد، یک مسئلهالان من خودم در یک مجلسی بودم در زمان گذشته، این قضیه 

ه تکرده بود و نسبت به آن خلافش مورد اعتراض قرار گرف یک خلافی کرده بود، خلافیو او نسبت به یک نفر 

من نگاه  ؟و گفت که آیا این مطلب به این کیفیت بوده؟ شما در جریان هستید بود، بعد آن شخص رو کرد به من

ای که اتفاق افتاده تقصیر این نیست، گرچه مقصر بوده نسبت به ادامه این مسئله کردم دیدم مقداری از این قضیه

من الان  گفتم که بود، ولی نسبت به بخشی از این نه! لاف کرده و علی کل حال خلافش هم دامنش را گرفتهو خ

بعد با خودم  !باید بگویم؟ آقا این نسبت به ثلث این قضیه، ربع این قضیه تقصیر ندارد نسبت به مسائل دیگر بله

شاید  -حدود بیست سال پیش استربوط به مضیه این ق -این را بگویم  الانبخواهم من اگر که این فکر را کردم 

 آنبه اید کم بشود یا زیاد بشود، من نب !اثری که باید مترتب بشود بر آن خلاف کم بشود، بعد گفتم خب بشود

که در  یداشته باشم، الان من نسبت به این مقدار از قضیه که اتفاق افتاده باید شهادت بدهم که آقا این مطلب یکار

، گفتم انندددیگر خودشان می آن را این تقصیر نداشته و بقیه !نسبت به این قضیه نخیرهست این شخص اینجا 

بنده شاهد نسبت به این مطلب هستم که نسبت به این مقدار ایشان مقصر نبوده و من در جریان هستم و مطلب 

 د، خب بشود!کم بشو ،ه آن بودکه نسبت ب]شدتی[ تی دّبه این کیفیت نیست و همین باعث شد که آن نظر و حِ

و را اتوانم حالا به خاطر اینکه این یک عمل خلافی انجام داده دیگر توانم از حق بگذرم، من که نمیمن که نمی

دیگر تا هر جا که شد، وقتی که من این مطلب را گفتم یک دفعه اصلا به طور کلی فضا برگشت و آن  دبکوبن

گویم، گرچه را که حق است می ! جای آن من آن چیزیداشت دید نه یشخص که نسبت به من یک نظر خلاف

 کار کند؟ بگوید. شد، ولی باید انسان حق را باید چهبه شخص مقابل خود با

 هایشر گفتم اصلًامیو گفتم حالا اگر من در آن شب این مطلب را نمی !؟ مراقبه همین استمراقبه چیست

تو  :ندوقتی حضرت فرمودکه  بود؟آن انس بن مالک  دانم!یادم نیست نمی گوییممییا دانم، گفتم نمیکن یا می

حضرت  !!دآی، پیری مرا گرفته و فراموشی برایم پیدا شده و یادم نمیماهگفت یا علی پیر شد ،بودی در آن قضیه

گفتند،  وا گویم حضرت نگفتند خودتی، حضرت چیز دیگر بهخودتی! من دارم می !!د؟آیتو یادت نمی ندگفتمی
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که با  یمبگوی مرتیکهن یاگیریم که این را به این مقدار از حضرت اجازه می ، بالاخرهکنمخودتی را من اضافه می

داری  م، گفت حالا که پیر شدی واهگوید من پیر شدشرمی آنجائی که باید از حق دفاع کند میکمال پرروئی و بی

 بپوشانی. آن را ورد در پیشانیت که نتوانیگویی خدا کورت کند و یک پیسی بیادروغ می

مان همیشه که همه ها! دهممن دارم نمونه نشان می -گفتم، آمدم در مجلس این را میخب حالا اگر من می

 - شب مراقبه ندارد این است و گویم صبح تا شب برای مراقبه استکه می ینهمین است، ا مانصبح تا شب

نه  گفتمیم ، من صدایم درنیاید،دبگذار بکوبن دبکوبن او راگفتم حالا که قرار است حالا اگر من در آن مجلس می

 ...گویید شمامی چه یادم نیست و اصلًا

نویسم که بعد از فوت آقا این جنایات انجام شده، این فجایع انجام شده، این مطالب کتاب می درمن دارم  

شود آقا؟ مگر به همین راحتی می کدام استدروغ  !!غ استگوید آقا این حرفها همه درومیطرف انجام شده، 

برای  من این را !تواند انسان بگوید دروغ است؟ خب بدبختانسان بگوید دروغ است؟ به همین راحتی مگر می

ت در سرروی که میای که سرت گذاشتی، آن تبلیغی خوانی، آن عمامهتو نوشتم، که این نمازی که داری می

من این را برای تو نوشتم، برای تو نوشتم که این سالهایی که پیش مرحوم آقا رضوان الله علیه  نخورد بیچاره،

 بودی هدر نرود، وگرنه گذشت آن زمان.

آمدم در آن کنید؟ اگر من میتوجه می ،اگر دروغ بوده دروغ بوده، اگر راست هم بوده خب راست بوده

 شخص مورد عتاب شد؟ آنمی آید، خب چهو دیگر یادم نمی طور نیستنطور نیست و آگفتم نه اینمجلس می

کرد؟ من، ما ضرر ی ضرر میسکچه ؟ این وسط شدما من چه میامّ ،گرفتبیشتر قرار میو خطاب و اعتراض 

 روز پیدا شد وشود، برای من آنشود، برای همه ما پیدا میکردیم، پس این فرصت خیال نکنید پیدا نمیمی

ود، ششود، امروز پیدا نشود فردا پیدا میبرای شما هم پیدا می ،و روزهای بعد و روزهای بعد پیدا شدروزهای بعد 

رای خدا ب !خیرهگیریم، ندر معرض یک همچنین جریاناتی قرار نمیکنیم که خیال نکنید جوری ما زندگی می

 .رکت استآورد و همین قضیه موجب حآورد، خدا برای همه ما پیش میهمه ما پیش می

حرکت انسان برای  کردم که اصلًامثل اینکه پارسال در همین شبهای ماه رمضان مطرح میرا این بحث 

چنین فرصتهایی برایش پیدا نشود که برخلاف میلش بگوید حرکت همین فرصتهاست، آن شخصی که یک هم

ویند گگذارند و بعد میبرنامه ما هم میشود و در ندارد، یعنی یک همچنین فضاهایی باید پیدا بشود و پیدا می

ماند حالا ببینیم، حالا باشد، حالا برویم ببینیم چه جوری کنی؟ آدم میکنی؟ حالا چی کار میحالا چی کار می

 رفشطدهند درشت یک خط این؟ رفوزه، یک صفر میرویم و بعد هم چهشویم میهم بلند می است، هیچی، بعداً

ر د ،دهندقشنگ میو بیست، صفر خوب بشود که نمره دو نگذاری  طرفشط هم اینکه نمره نگذاری، یک خ

 ست.کنید؟ این اتوجه می ؟قضیه سومت چیست ؟زه شدی حالا ببینیم قضیه دومت چیستاین قضیه رفو

تواند به آنچه را که خداوند برای بندگانش نسبت به تقرب و تجرد خودش انسان به واسطه این فرصتها می
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باشد و مواظب باشد، به قول مرحوم آقا گوش به زنگ باشد، گوش به زنگ باشد، هوشیار در نظر گرفته است 

م، نیکلله در جلسه بعد خدمت رفقا عرض میاءشاکه ان هست راین اشهراجع به ه مقداری مطالب و تذکرات البتّ

 خداوند همه ما را موفق کند نسبت به درک مسائل و مبانی و نسبت به عمل به آن توفیق بیش از پیش عنایت کند.

 

ُُاللهمُ  لُّصل  نُوُآلُ ُع  نُمم  م  ُم 


